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داودخان‌از‌كودتا‌تا‌كودتا
در بخش اوّل اين نوشتار ذكر شد كه كودتای 
يا  و  بی دردسر  پايانی  محمّدداودخان  سردار 
شاهی  نظام  عليه  سفيد  كودتايی  به عبارتی 
افغانستان بود و در اين مملكت برای اوّلين بار 

تجربة نظام جمهوری را به ميان آورد.
زندگيش  در  كه  بود  كسي  داودخان 
و  نمی شد  راضی  دو  درجة  مقام  به  هرگز 
باشد  اوّل يك روستا  ترجيح می داد شخص 
به  توجّه  با  وی  كشور.  در  دوّم  شخص  تا 
اوضاع نابه سامان كشور، با وجود جابه جايي 
دوران  در  )نخست وزير(  صدراعظم  چندين 
پادشاهي ظاهرشاه و عدم تأثير آن در بهبود 
اوضاع حاكم، به دنبال تحوّلي اساسی بود و 
در  مدّت ها  از  را  ظاهرشاه  عليه  كودتا  فكر 
به  كه  بيانيه ای  در  چنان كه  می پروراند؛  سر 
دست خطّ خود وی در جرايد آن زمان منتشر 

شد، آمده است:
مسئوليت های  مدّت  طول  در  »بنده 
در  هميشه  وطنم،  خدمت  در  مختلف 
مردم  برای  كه  بودم  هدفی  جست وجوی 
افغانستان، مخصوصاً طبقات محروم و قشر 
جوان مملكت ما، يك محيط مثبت و واقعی 
نشوونمای مادّی و معنوی ميسّر گردد و در 
آن همة افراد وطن ما بدون تبعيض و امتياز 
در راه تعالی و عمران وطن خود سهم گرفته 

و احساس مسئوليت نمايند«.)1(

كودتای داودخان برای مردم عادی كه از 
عرصة سياست دور بودند و تا آن وقت عدة 
كودتا،  قبيل  از  اصطلاحاتي  با  آنان  از  كمی 
بعد  سال های  در  كه  غيره  و  تحوّل  انقلاب، 
مطبوعات كشور از آن پر گرديد، آشنا بودند، 
خانوادة  در  دولت  رئيس  تغيير  حكم  در 
طولانی  سابقة  كشور  اين  در  كه  بود  شاهی 
هرج ومرج  با  احوال  اغلب  در  و  داشت 
از  اين دسته  بود.  همراه  اوضاع  آشفتگی  و 
عنوان يك شخص  به  را  داودخان  كه  مردم 
خرسند  می شناختند،  منضبط  امّا  سخت گير 
برهم خوردن  بدون  كنونی  تحوّل  كه  بودند 
امنيت صورت گرفته و آرزو داشتند  نظم و 

كه در آينده هم آرامش حفظ شود.
و  تحصيل كرده  قشر  ميان،  اين  در 
معمولاً  كه  سياسی  فعّالان  و  روشنفكران 
هم چنين  مي دهند،  جهت  را  عمومی  افكار 
هواداران احزاب خلق و پرچم )احزاب خطّ 
و  شاهی  خانوادة  از  بزرگی  بخش  مسكو(، 
كشوری  و  لشكری  محافظه كار  مأموران 
كه  حتی  كردند.  استقبال  پيش آمد  اين  از 
امر  در  پرچمی ها  همكاري  بنابر  داودخان 
آنان  به  را  مهمّی  وزارت خانه های  كودتا، 

اختصاص داد.
و  اسلامی  گروه های  مقابل،  جانب  در 
احزاب چپ )غير خطّ مسكو مانند شعله و 
به دليل  امّا  ناراضی بودند،  اين اوضاع  از   )...

برای  نتوانستند  منظّم  سازماندهي  نداشتن 
احوال،  اين  با  دهند.  انجام  فعاليتی  مقابله 
ميدان تبليغات كاملًا برای اطرافيان داودخان 
خالي ماند و آنها از فرصت استفاده نموده و 

نظام جديد را بر اذهان تحميل كردند.)2(
فهرست اعضای كابينه دولت جديد اعلام 
سيستم  كه  می رسيد  نظر  به  چنين  و  شد 
شخص  بين  مساوی  ائتلافی  نوپا،  حكومتی 
است.  پرچم  گروه  و  محمّدداودخان  سردار 
23 آگوست 1973م. خطّ مشی اصلي دولت 
با محوريت اصلاحات بنيادی منتشر شد. در 
از اموری هم چون بسط و توسعة  بيانيه  اين 
در  مردم  دموكراتيك  آزادی های  و  حقوق 
و  رشوه خواري  با  مبارزه  اساسی،  قانون 
اعضای  دست  نمودن  كوتاه  اداری،  فساد 
خانوادة شاهی از امور دولتی، تقسيم اراضی، 
و  آموزش وپروش  گسترش  و  سوادآموزی 
و  بود  آمده  به ميان  سخن  درمانی  خدمات 
برپايي يك نظام حكومتي و اداري فعّال، پاك 

و امانت دار را به مردم نويد می داد.
اساسی  قانون  لغو  از  پس  جديد  دولت 
احكامی  نخست  ش.،   1343 سال  مصوّب 
را از جانب كميتة مركزی منتشر كرد كه بر 
مبنای آن صلاحيت های )اختيارات( قوة مقننّه 
به  پادشاه  به كميتة مركزی و صلاحيت های 

رئيس دولت تعلّق می گرفت.
به  دولت  توجّه  بعدی،  اقدام های  در 



ملّی  به  و  شد  معطوف  اقتصادی  امور 
ساختن بانك ها و مؤسسات بيمه اقدام كرد. 
مسئلة  و  تدوين شد  و جزايی  مدنی  قوانين 
اصلاحات ارضی در دستور كار دولت قرار 
گرفت، و بدين سان دولت با روندی مناسب 

قدم به جلو می گذاشت.
همكاری داودخان با متحدين پرچمی وي 
ادامه يافت. خلقی ها هم كه اتحّاد خود را با 
پرچمی ها از دست داده بودند، دولت جديد 
را تأييد كردند، به اميد اين كه با اتحّاد دوبارة 
خلق و پرچم و به كمك داودخان، نخست 
عناصر  و  گروه ها  خصوصاً  مخالفانشان 
اسلامی قلع وقمع گردند، و سپس با گسترش 
نفوذ خود در بين قوای نظامی و اداری، در 
از  را  دولت  رئيس  شخص  مناسب  فرصتی 
بين برده و قدرت سياسی را به دست گيرند.

برای  را  داودخان  توانستند  پرچمی ها 
يا وادار  قانع و  با تشكّل های اسلامی  مقابله 
غلام محمّد  استاد  اقدام،  اوّلين  در  و  سازند 
در  اسلامی  جمعيتّ  رهبری  كه  نيازی 
داشت،  به عهده  را  كابل  )دانشگاه(  پوهنتون 
دستگير و ساير فعالان جمعيتّ تحت تعقيب 
رباّنی،  برهان الدين  استاد  امّا  گرفتند،  قرار 
موفقّ  مسعود  احمدشاه  و  حكمتيار  گلبدين 
شدند از چنگ پليس بگريزند و خود را به 

پاكستان برسانند.
وقت  صدراعظم  بوتو  ذوالفقارعلی 
در  تبليغاتی،  سرد  جنگ  در  كه  پاكستان، 
بود،  درگير  داودخان  با  پشتونستان)3(  مسئلة 
استقبال  پناهندگان  اين  از  شايسته ای  به نحو 
نمود و به آنان اجازه داد تا از حريم پاكستان 
براي عمليات عليه دولت جمهوری استفاده 
رهبری  به  پاكستان  ملّی  عوامی  كنند. حزب 
با  نزديك  مناسبات  به علّت  عبدالولی خان 
به  افغانستان،  احزاب كمونيست  و  داودخان 
به علّت  امّا  پرداخت  پناهندگان  با  مخالفت 
به  اسلامی  جماعت  سوی  از  آنان  حمايت 
رهبری استاد ابوالأعلی مودودی نتوانست از 

فعاليت آنان جلوگيری نمايد.
شخصيت های افغان ديگری نظير مولوی 
محمّديونس خالص، مولوی منصور، مولوی 
جلال الدين حقّانی و قاضی محمّدامين وقاّد 
نيز به جمع پناهندگان پيوسته و در سال 1354 
قيام  نقشة عمليات تحريك و  ش./ 1975م. 
افغانستان  در سراسر  را  دولت  عليه  عمومی 
در  را  شورش هايي  عملًا  و  نمودند  طراحی 
پنجشير، كابل و ساير نقاط افغانستان به راه 
انداختند كه البته به سرعت از سوی نيروهای 

امنيتی دولت سركوب شد. 
صف  در  هم  را  مهمّی  عواقب  قيام  اين 
به دنبال  حكومت  برای  هم  و  مجاهدان 
در  انشعاب  باعث  كه  به طوری  داشت؛ 
رهبری  به  دسته ای  و  شد  اسلامی  جمعيتّ 
وقاّد  قاضی  و  حكمتيار  خالص،  يونس 
اسلامی«  »حزب  نام  به  را  جديدی  حزب 
تأسيس كردند كه آن هم به زودی به دو گروه 
»حزب  و  خالص«  اسلامی  »حزب  همنام 
ديگر  جمعی  شد.  تقسيم  حكمتيار«  اسلامی 
جمعيتّ  بودند،  باقيمانده  رباّنی  استاد  با  كه 
اسلامی را حفظ كرده و تحت همان عنوان به 

فعاليت های خود ادامه دادند.)4(
قيام مذكور برای عناصر پرچمی كه جزء 
اركان اصلی دولت بودند، زمينه ای را فراهم 
كرد تا اقدامات شديدتری عليه شخصيت ها 
تعداد  و  باشند  داشته  اسلامی  گروه های  و 
بسياری از علما را به زندان انداخته و گروهی 

را به قتل برسانند. 
پس از چندي، داودخان كه از اعتماد خود 
گسترش  و  بود  شده  پشيمان  پرچمي ها  به 
نفوذشان را خطری برای دولت خود می ديد، 
تصميم گرفت قدرت عناصر وابسته به احزاب 
خلق و پرچم را در دستگاه هاي دولتی كاهش 
دهد و به جای آنان افراد بی طرف و وابسته 
به شخص خود را به كار گمارد؛ در پي اين 
از كار بركنار  سياست چند وزير پرچمی را 

كرد. 
خارجی  سياست  عرصة  در  داودخان 
متوازن  روابط  ايجاد  با  داشت  تصميم  اوايل 
بين دو قدرت شوروی و آمريكا، به اصطلاح 
خودش سيگار آمريكايی را با كبريت روسی 
روی  غرب گرايی  به  عملًا  ولي  بزند،  آتش 
آورد تا بتواند از قدرت شوروی و مهره های 
با  بكاهد.  كشورش  در  آن  دست نشاندة 
پاكستان از در آشتی پيش آمد و مناسباتش را 
با ايران و كشورهای عربی استحكام بخشيد. 
كشورهای  به  1978م.  سال  اوايل  در  وی 
ايران،  پاكستان،  هند،  يوگسلاوی،  ليبی، 
كويت، تركيه، عربستان سعودی و مصر سفر 
به  بخشيدن  تحقّق  جهت  توانست  و  كرد 
طرح هفت سالة سازندگی افغانستان، حمايت 
به دست  را  مطلوبی  اقتصادی  كمك های  و 
آورد، امّا اين اقدامات وی حساسيت روس ها 
سفر  برای  داودخان  از  آنها  و  برانگيخت  را 
به مسكو دعوت كردند و او در رأس هيئتی 
زمان  آن  در  برژنف  رفت.  آنجا  به  بلندپايه 
اعضای  و  او  بود،  شوروی  رئيس جمهور 

دولتش شديداً به داودخان اعتراض كردند كه 
با كشورهای اسلامی و غربی روابطش  چرا 
به  پاسخ  در  داودخان  است.  داده  توسعه  را 
اين سخنان زياده طلبانه، واكنش جدّي نشان 
اين  در  خود  افغانستان  »مردم  گفت:  و  داد 
كشور  كدام  با  كه  می گيرند  تصميم  مورد 
رابطه برقرار كنند و يا با كدام كشور دوست 
باشند و ما اين حق را به شما نمی دهيم كه 
با  سپس  كنيد.«  مداخله  ما  داخلی  امور  در 
ناراحتی نشست را ترك كرد و به افغانستان 

بازگشت.
با اين اتفّاق، سران اتحّاد جماهير شوروی 
دريافتند داودخان كه در اوايل ارتباط خوبی 
با آنها داشت، به مانع بزرگی در راه استراتژی 
و  است  شده  تبديل  افغانستان  در  روس ها 
همسايه  كشورهای  با  مسكو  به  اعتنا  بدون 
و ملل اسلامی مراودات روبه گسترشي دارد، 
به سوی غرب و كشورهای هم پيمان آمريكا 
مالی شوروی  پيدا كرده و كمك های  تمايل 
نمی تواند او را به اطاعت از مسكو قانع كند؛ 
بنابراين تصميم گرفتند به تغيير حكومت در 
افغانستان اقدام كنند و در اين بين خلقی ها و 
پرچمی ها كه مدّت ها تحت حمايت شوروی 
اين  برای  گزينه  بهترين  بودند،  كرده  رشد 

هدف بودند.
احزاب مذكور از سال 1967 تا 1977م.، 
در طول مدّت ده سال، در عين فعاليت براي 
جذب هواداران جديد، از هيچ گونه بدگويی، 
دريغ  يكديگر  رهبران  عليه  اتهّام  و  تخريب 
نمی كردند و شكاف عميقی همراه با تنفّر و 
بود.  شده  ايجاد  جناح  دو  اين  ميان  بدبينی 
نورمحمد تره كی رهبر جناح خلق و سليمان 
روز  چند  پرچم،  جناح  رهبری  عضو  لايق 
شوروی،  به  داودخان  سفر  آخرين  از  پس 
خلق  مجدّد  اتحّاد  و  اختلافات  رفع  جهت 
و پرچم وارد مسكو شده و پس از دريافت 
دستورات لازم مجدّداً به افغانستان بازگشتند. 
همچنين به توصيه مسكو تلاش هايی در سطح 
بين المللی از سوي احزاب كمونيست عراق، 
اتحّاد  منظور  به  نيز  پاكستان  و  هند  ايران، 
سرانجام  و  افتاد  راه  به  گروه  دو  اين  مجدّد 
با پادرميانی پوزانف سفير شوروی در كابل، 
اتحّاد مجدّد خلق و پرچم در ماه جولای سال 

1977م. محقّق گرديد.)5(  
از  سال  چهار  گذشت  از  پس  داودخان 
اساسی  قانون  توانست  رياست جمهوريش، 
و  تدوين  ماده  صدو سی وشش  در  را  جديد 
پايه گذاری  با عنوان »انقلاب ملّی«  حزبی را 
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به  بهتری  نظم  بتواند  بدين وسيله  تا  كند 
اوضاع حاكم ببخشد و در زمينة اقتصادی و 
بحران  امّا  بردارد؛  مؤثري  گام هاي  اجتماعی 
سياسی، آرزوهاي وي را نقش بر آب كرد، 
مخالف،  گروه هاي  و  احزاب  فعاليت های  و 
ايجاد  برای دولت وي  را  فراوانی  مشكلات 
عليه  كودتا  باعث  كه  عواملی  از  يكی  كرد. 
از  خيبر  اكبر  مير  قتل  گرديد،  داودخان 
دموكراتيك  حزب  مؤسسان  و  پيش كسوتان 
در  1978م.  آوريل   17 روز  وی  بود.  خلق 
دو شخص  توسّط  كابل  وزيراكبرخان  محلّة 
و  درآمد،  پای  از  گلوله  ضرب  به  ناشناس 
حزب دموكراتيك خلق كه آن وقت در ساية 
اتحّاد مجدّد خلق و پرچم و فايق آمدن آنان 
بر جريان های رقيب، قدرت يافته بود، مراسم 
دفن و سوگواری خيبر را به تظاهرات بزرگی 
را  دولت  رسماً  و  نمود  تبديل  دولت  عليه 

مسئول قتل وي قلمداد كرد.
بعد از اين ادعا و تظاهرات، رئيس جمهور 
را  خلق  حزب  كار  كه  رسيد  نتيجه  اين  به 
عدليه  وزارت  هماهنگی  با  و  كند،  يكسره 
جمله  از  حزب  آن  رهبران  قضائيه(  )قوة 
روانه  را  كارمل  ببرك  و  تركی  نورمحمد 
زندان كرد. دستگيری حفيظ الله امين كه يكی 
ديگر از رهبران حزب خلق بود، چند ساعتی 
افتاد و او توانست در اين فرصت  به تأخير 
دستور عمليات نظامی و كودتا عليه دولت را 
برساند.  نظامی  قوای  در  حزب  هواداران  به 
افسران  رساندن  قتل  به  با  وابسته  نظاميان 
نظامی  قوای  كنترل  حدودی  تا  خود  مافوق 
وفاداران  از  بسياری  و  گرفته  به دست  را 
داودخان را تيرباران كردند. نيروی هوايی نيز 
تحت فرمان كودتاچيان قرار گرفت و آنان با 
طی  بمب افكن ها،  و  هوايی  توان  از  استفاده 
در  داودخان  مراكز قدرت  كلية  چند ساعت 
كابل را فلج كرده و سران حزب خلق را از 

زندان آزاد كردند.
براي  برنامه ريزي  جهت  كه  داودخان 
در  كابينه اش  اعضای  با  بعدي،  اقدامات 
داده  جلسه  تشكيل  رياست جمهوری  كاخ 
گرفت.  قرار  كودتاچيان  محاصرة  مورد  بود، 
كاخ  داد  اجازه  كابينه اش  اعضای  به  وی 
را  خود  و  كرده  ترك  را  رياست جمهوري 
نجات دهند، امّا خود او كه در ساعات اوّلية 
فراهم  برايش  شدن  بيرون  امكان  محاصره 
در  اعضای خانواده اش  به علت حضور  بود 
كاخ رياست جمهوري نتوانست از آن فرصت 

استفاده كند.

بالاخره پس از چند ساعت درگيری ميان 
كودتاچيان و گارد رياست جمهوری، خلبانان 
وابسته به حزب خلق از پايگاه هوايی بگرام 
كاخ  زمين  به  هوا  راكت های  و  طياره ها  با 
دادند  قرار  هدف  مورد  را  رياست جمهوری 
برادرش  رئيس جمهور،  بمباران ها  اين  در  و 
از  نفر   17 و  داخله  وزير  محمّدنعيم خان، 
رسيدند.  قتل  به  داودخان  خانوادة  اعضای 
اين اوّلين باری بود كه در طول حكمروايی 
آشكار،  شكل  به  سلطنتی  خانواده  افغان ها، 
در وقت تعويض قدرت و حكومت قتل عام 

 شدند.)6(

قدرت‌يابی‌حزب‌دموكراتيك‌خلق
ش./   1357 ثور  هفتم  كمونيستیِ  انقلاب 
1978م. آغاز فاجعه، بدبختی، كشتار، جنگ 
توسّط  كه  بود  افغان  ملّت  براي  آوارگی  و 
عمّال خون آشام شوروی به راه  انداخته شد. 
ثور  هفت  كودتای  اصلی  طرّاح  كه  روس ها 
بودند حكومت را به دست حزب دموكراتيك 
و  خلق  جناح  از  )مركب  افغانستان  خلق 
ماندن  پنهان  به خاطر  امّا  سپردند،  پرچم( 
همكاری شان با كودتاچيان، چهار روز بعد از 

كودتا دولت كابل را به رسميت شناختند.
هيئت  اوّل  قدم  در  كمونيستي  دولت 
خلق  جناح  كرد؛  معرفی  را  جديد  رهبری 
آن  رهبر  و  آورد  به دست  را  قدرت  اكثريت 
رياست  كليدی  منصب  سه  عهده دار  تره كی 
دبيركل  و  وزرا  رياست  انقلابی،  شورای 
پرچم  جناح  از  كارمل  ببرك  گرديد.  حزب 
اگرچه در هر سه مقام معاون اوّل وي مقرر 
شد، امّا به زودی حفيظ الله امين خلقی موفقّ 
و  داده  تشريفاتی  ماهيت  او  مقام  به  تا  شد 

قدرت واقعی را خود به دست گيرد.
احراز  از  پس  بلافاصله  دولتي  مسئولين 
مقام، مأموران بلندپايه را از ديدگاه تمايلات 
سياسی و يا اختلافات سليقه اي و شخصی، 
نموده  بركنار  كار  از  قوانين،  به  اعتنا  بدون 
و  بی تجربه  غالباً  جوان  هزار  يك باره  و 
قدرت طلب را به استخدام ادارات دولتی كه 
و  درآورده  نداشت  درستی  نظم  هم  قبل  از 
آشفتگی بی سابقه ای را به دستگاه دولتی وارد 

نمودند.
اختلاف  دوباره  ماه  يك  گذشت  از  پس 
روزبه روز  و  شد  آغاز  پرچم  و  خلق  ميان 
شدّت می گرفت. خلقي ها كه رهبری بخش 
داشتند  به دست  نيز  را  كودتا  دولت  نظامی 
حاضر نبودند آن را به متحدين پرچمي خود 

واگذار يا آنان را در اين امر شريك كنند تا 
در هر صورت قدرت سياسی و نظامي تحت 
كنترل خود آنان باقي بماند. سران و متنفذين 
پرچمی به بهانه سفارت خانه های افغانستان از 
مركز قدرت دور نگه داشته شدند حتی ببرك 
كارمل، برادرش محمود بريالی و دكتر نجيب 
نيز به عنوان سفير پراگ، پاكستان و ايران به 

خارج از افغانستان فرستاده شدند.
دفاع  وزير  عبدالقادر  ژنرال  بعد  مدّتی 
با پنج تن از رهبران وابسته به پرچم  همراه 
سياسی  دفتر  از  كودتا  براي  دسيسه  اتهّام  به 
اخراج گرديد. صدها  از حزب  و  طرد شده 
تن از اعضای پرچم و تعداد بسياری از مردم 
توطئه،  اين  در  اتهّام شركت  به  وابسته،  غير 
به  محاكمه  بدون  بعضی  و  شده  بازداشت 
با  شدند.  زندان  روانه  عده ای  و  رسيده  قتل 
و  تره كی  قدرت،  از  پرچمی ها  رفتن  كنار 
شرم آورترين  و  شدند  ميدان  يكه تاز  امين 
و  غارت  قتل عام،  از  را  تاريخ  صحنه های 
آوردند.  به وجود  ملّت  ناموس  به  تجاوز 
خلقی ها،  غيرانسانی  و  وحشيانه  اقدامات 
و  درآورد  ستوه  به  را  كشور  مسلمان  مردم 
آنها را وادار ساخت تا علَم مخالفت و قيام را 

به دست گيرند.)7(

آغاز‌مقاومت‌مردمی
عليه‌دولت‌كمونيستي‌

و  چندوچون  از  افغانستان  مردم  وقتی 
شدند  مطّلع  جديد  دولت  اصلي  ماهيت 
آشكار  شوروی  به  آن  مطلق  وابستگی  و 
يافت  گسترش  مردمی  مخالفت هاي  گرديد، 
و به مرور زمان در سه هستة اصلی متمركز 
برون مرزی؛  مقاومت  سازمان های  1ـ   شد: 
داخل؛ در  چريكی  مبارزات   2ـ 
و  نويسندگان  مطبوعاتی  و  فكری  مقابلة  3ـ 

روشنفكران در داخل و خارج.
از  برون مرزی  مقاوت  مركز  نخستين 
جمعيتّ  جنبش  سه  اتحّاد  با  پاكستان، 
اسلامی، حزب اسلامی و خدّام الفرقان تحت 
عنوان »حركت انقلاب اسلامی افغانستان« به 
رهبری مولوی محمدنبی آغاز شد. صبغت الله 
مجدّدی ـ اوّلين فردی كه در دورة صدارت 
افغانستان  در  شوروی  نفوذ  عليه  داودخان 
قيام نمود و به سبب آن  به پنج سال زندان 
حكم  پاكستان  پيشاور  از  نيز  ـ  شد  محكوم 
جهاد صادر نموده و فعاليت جهادی را آغاز 
گيلانی  سيدّاحمد  پير  كشور  داخل  از  كرد. 
1979م.  ش./   1358 سال  نيمه  اواسط  در 
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سازمان جديدی را با نام »محاذ ملّی اسلامی 
مريدان  از  و  نمود  پايه گذاری  افغانستان« 
رژيم  برابر  در  تا  خواست  هوادارانش  و 

كمونيستی كابل قيام كنند. 
به  افغان  شيعه مذهب  علماي  از  تعدادي 
ايران روآورده و تلاش كردند از انقلاب ايران 
به رهبري آيت الله خمينی كه به تازگي در اين 
كشور شكل گرفته بود برای برانداختن رژيم 

خلقی كمك بگيرند.)8( 
اسلام،  جهان  اسلامی  احزاب  ميان  از 
جماعت  مصر،  اخوان المسلمين  جمعيتّ 
پاكستان  اسلام  علمای  جمعيتّ  و  اسلامی 
و  كرده  همكاري  افغانستان  مجاهدين  با 

كمك های شايانی را تقديم كردند.
دسته های  مقاومت،  ركن  اساسی ترين 
كه  بود  كشور  داخل  در  مجاهدين  چريكی 
حكومت  با  كارآمد  امّا  غيرمنظّم  به گونه ای 
و  می پرداخت  به مقابله  آن  برنامه های  و 
اين  می آورد.  وارد  آنان  به  محكمی  ضربات 
از  ابتدا  نيمة دوم سال 1978م.  تحرّكات در 
آغاز شده،  مناطق كوهستانی و صعب العبور 
به زودی به ساير نقاط كشور گسترش يافت. 
در زمستان سال 1978م. درحالي كه راه های 
علت  به  كوهستانی  نقاط  در  مواصلاتی 
بارش برف مسدود شده بود، مردم نورستان، 
و  كارمندان   ... و  كنر  بدخشان،  هزاره جات، 
برده  بين  از  را  كمونيست  دولتي  مسئولين 
را  امور  زمام  و  كردند  بيرون  منطقه  از  يا  و 
مذكور  مناطق  آزادی  و  گرفته  به دست  خود 
را از تسلّط رژيم كابل اعلام نمودند. ديری 
نپاييد كه قيام های متعددی سراسر كشور را 
فراگرفت و روزگار دولت كمونيستی را به سر 

آورد.

قيام‌‌24حوت/‌اسفند‌‌1357مردم‌هرات
تمدّن  مراكز  قديمی ترين  از  هرات  شهر 
علم  مهد  همواره  شهر  اين  است.  افغانستان 
و دانش، شعر و عرفان، و آزادی خواهی بوده 
است. در ادوار اسلامی، شخصيت های دينی، 
اعم از عالمان، مشايخ و پيران طريقت در اين 
بوده اند  برخوردار  زايدالوصفی  نفوذ  از  شهر 
مردم  رهبری  بحرانی  اوضاع  در  همواره  و 
اين خطّه را به عهده داشته اند. پس ازكودتای 
كمونيست ها، عالمان دينی ماهيت ضد اسلامی 
و ضد ملّی رژيم جديد را دريافته، مقدّمات 
مقاومت و قيام سراسری عليه آنان را فراهم 
كردند. هنگامی كه دولت جهت اجرای برنامة 
اصلاحات ارضی اقدام نمود، امامان مساجد 

و  فراخوانده  به مقابله  را  مردم  خطيبان،  و 
مخالفت  اعلام  دولت  برنامه هاي  با  عملًا 
دستگيری  به  مقابل  در  حكومت  نمودند. 
مجموعاً  و  پرداخت  دينی  عالمان  و  مشايخ 
شصت تن از روحانيون را راهی زندان كرد 
كه بعدها هيچ خبري از وضعيت و سرانجام 
اين  نرسيد.  خانواده هايشان  و  مردم  به  آنان 
به  مربوط  خبرهای  پخش  و  دستگيری ها 
احساسات  زندانيان،  اعدام  و  آزار  شكنجه، 
مردم را بيشتر برانگيخت و زمينه های قيام و 

حركت مردمی را فراهم ساخت.
سوی  از  نامه ای  حوت  هجدهم  روز 
امضای  به  پاكستان  مقيم  افغانی  مجاهدين 
به هرات رسيد كه مردم  صبغت الله مجدّدی 
نامه  اين  می كرد.  دعوت  عمومی  قيام  به  را 
به سرعت در شهر هرات و روستاهاي اطراف 
مسجد  از  رسماً  و  رسيد  مردم  به دست 
اعلام  جهاد  حكم  نيز  هرات  مركزی  جامع 
گرديد. سرانجام بامداد روز 24 حوت 1357 
حدود دوهزار نفر با پرچم های سبز رنگ و 
شعارهای اسلامی و ضد دولتي به سوی مركز 
شهر حركت كردند. گروه های متفرقة ديگری 
از اهالی روستاها به شهر روی آورده و  نيز 
را  زندانيان  كردند  سعی  و  پيوستند  آنان  به 
و  تانك ها  با  دولتی  نيروهای  نمايند.  آزاد 
آتش  مردم  طرف  به  زره پوش  ماشين هاي 
و چوب  سنگ  با  هرات  مردم  امّا  گشودند، 
آنان  به  و چند قبضة محدود تفنگ شكاری 
به  گِل  با يك مشت  پاسخ می دادند. جوانی 
گِل آلود  را  تانك  شيشة  و  برد  حمله  تانكی 

آتشين  گلوله هاي  با  سينه اش  امّا  ساخت 
سوراخ سوراخ شد، و جواني ديگر با استفاده 
از اين فرصت روي تانك بنزين پاشيد و آن 
را آتش زد و به اين ترتيب اين دو جوان به 
قيمت جانشان تانك را با راكبين آن از بين 

بردند.)9(
شعارها  و  قيام ها  بعد  روز  دو  يكی 
نظاميانی كه موظّف  يافت و  بيشتري  شدّت 
درك  با  بودند  مردمی  قيام هاي  سركوب  به 
شتافتند.  مردم  كمك  و  حمايت  به  واقعيت 
تالار  به  مردم  به  وفادار  نظاميان  از  تعدادی 
از  زيادی  تعداد  و  رفته  نظاميان  پذيرايی 
افسران و مستشاران نظامي روسی را از پای 

درآوردند. 
قيام  اوج  نقطة  حوت   27 يكشنبه  روز 
نظاميان  پيوستن  خبر  شنيدن  با  بود.  هرات 
اطراف  شهرهای  اهالی  مردمی،  مقاومت  به 
هرات نيز به عمّال دولتی حمله برده و آنان را 
به قتل رساندند. از فرماندهانی كه نيروی هاي 
مردمی را هدايت و رهبري می كردند می توان 
نصرتی،  محمّدانور  محمّداسماعيل خان،  از 

سيدّ اسدالله و ضابط خليل الله نام برد.
در آخرين روزهای قيام، نيروهای دولتی 
با پشتيبانی نيروهای كمكی از قندهار و ساير 
پشتيبانی  هم چنين  و  هم جوار  استان های 
عليه  شديدی  بمباران  كه  هوايی  نيروهای 
مردم بي دفاع صورت می دادند، تعداد زيادی 
به شهادت رساندند. طبق نوشتة  را  از مردم 
رسالة شورای ثقافتی جهاد افغانستان با عنوان 
اين  شهدای  تعداد  هرات«،  حوت   24 »قيام 
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واقعه بيست و پنج هزار نفر ثبت شده است. 
روز 29 حوت مقاومت مجاهدان در هرات 
روز  پنج  از  پس  شهر  مركز  و  يافت  پايان 

آزادی به تصرّف قوای دولتی درآمد.)10(

شكاف‌ميان‌حزب‌خلق‌
و‌سرنگونی‌تره‌كی

همكاری تره كی و حفيظ الله امين تا وقتی كه 
رقيب مشتركشان ببرك كارمل در صحنه بود 
دوام يافت، امّا ديری نگذشت كه حزب خلق 
نيز دچار دودستگی شد و اعضا و حاميان آن 
به دو بخش هواخواهان تره كی و هواخواهان 
امين تقسيم شدند. در چنين اوضاعی تره كی 
برای شركت در كنفرانس كشورهای غيرمتعهّد 
به  هاوانا پايتخت كوبا مسافرت كرد و هنگام 
دولت  رئيس  برژنف  با  مسكو  در  بازگشت 
شوروی ملاقات و مذاكره نمود. روس ها كه 
تا  برآمدند  آن  درصدد  بودند،  تره كی  ارباب 
حفيظ الله امين را بركنار كرده و ببرك كارمل 
را به عنوان همكار تره كی به كابل بياورند.)11( 
سيدّ داود ترون رئيس ژانداران وزارت داخله 
كه از همكاران و نزديكان امين بود و در اين 
سفر با تره كی در مسكو همراه بود، از سازش 
تره كی با شوروی ها باخبر شد و فوراً به امين 
اطّلاع داد. پس از بازگشت تره كی به كابل، 
كشمكش ميان او و امين به زودی نمايان شد 
و نورمحمد تره كی پس از حدود يك سال ونيم 
رياست حكومت جنجالی، توسّط هم پيمانان 

امين به قتل رسيد.
حفيظ الله امين پس از احراز مقام اوّل در 
داخلی  سياست  عرصة  در  دولت،  و  حزب 
و  قانونيت  »مصونيت،  شعار  با  را  برنامه ای 
عدالت« پايه گذاری كرده و اعتراف كرد كه در 
حكومت قبلی در نتيجة بی اعتنايی به اين سه 
اصل، حقوق مردم تلف شده و تمامی قتل ها 
زمامداری  به حساب  را  گذشته  ظلم های  و 
تره كی گذاشت و فهرستی دوازده هزار نفری 
و  نمود  منتشر  مفقودين  و  كشته شدگان  از 
ادعا كرد كه اشخاص مذكور همه به دستور 
از  وی  اطّلاع  و  همكاری  بدون  و  تره كی 
بين برده شده اند. او تصوّر می كرد كه با اين 
و  نموده  آرام  را  افكار عمومی  می تواند  كار 
بعدی  حوادث  امّا  كند،  رياست  به آسودگی 
دست  ساختن  كوتاه  در  مردم  كه  داد  نشان 
عاملان اصلی جنايت ها از امور كشور مصمّم 
بودند و از ميان رفتن تره كی نه تنها در اين 
را  مجاهدان  بلكه  نكرد  وارد  خللی  تصميم 
را  عملياتشان  دامنة  و  راسخ تر  اراده شان  در 

گسترده تر ساخت.

لشكركشی‌و‌تجاوز‌
نظامی‌شوروی‌به‌افغانستان

شدن  خنثي  به ظاهر  و  تره كی  قتل  از  پس 
طرح روس ها، مسكو به ناچار با امين روابط 
وی  خواست  به  و  نمود  برقرار  حسنه اي 
پوزانف سفير كبير خود را بدون تعلل بركنار 
كرد و يك نفر تاتار به نام »فكرت تابيف« را 
به كابل فرستاد. امين كه اعتماد خود نسبت 
درصدد  بود،  داده  داست  از  را  روس ها  به 
تفاهم  به  پاكستان  و  امريكا  با  تا  برآمد  آن 
برسد و با مجاهدين نيز آشتی كند و از اين 
طريق از تسلّط مستقيم شوروی بر افغانستان 
مهارت  و  تجربه  امّا چون  نمايد،  جلوگيری 
اين  اجرای  برای  نداشت،  كافی  ديپلماتيك 
كه  آورد  روی  ناشيانه ای  اقدامات  به  كار 

احتمال موفقّيت او را از بين برد. 
آخرين  مسكو(  )خطّ  كمونيستی  نظام 
به  لحظه  هر  و  می گذراند  را  خود  لحظات 
خلقی  دولت  و  مي شد  نزديك تر  سقوط 
حفظ  را  خود  سياسی  قدرت  نمی توانست 
سرمايه گذاری  و  اميد  بنابراين  كند.)12( 
افغانستان كه هزينه های گزافی  روس ها در  
را برای آنها دربر داشت، لحظه به لحظه رو 
به افول بود تا اين كه مسكو جهت حفظ منافع 
و بقای حكومت دست نشاندة خود، تصميم 
به مداخلة مستقيم نظامی در خاك افغانستان 

گرفت.
و  افغانستان  در  شوروي  سرمايه گذاري 
حمايت از احزاب چپ، اهداف و انگيزه هاي 
بسياري را دربر داشت كه از آن جمله مي توان 

به موارد ذيل اشاره كرد:
در  انگلستان  توسعه طلبي  با  مبارزه  1ـ 
از  يكي  هند  كه  معنا  بدين  نوزدهم؛  قرن 

اهميت  حائز  مستعمرات 
انگلستان به شمار مي رفت 
منافع  كه  آنچه  هر  و 
انگلستان را در اين منطقه 
تهديد مي كرد، به شدّت با 
استعماري  سياست هاي 
مي شد،  روبه رو  انگليس 
كه  روسيه  ميان  اين  در 
سيطرة  گسترش  پي  در 
چون  مناطقي  در  خود 
آذربايجان،  قرقيزستان، 
تركمنستان  و  گرجستان 
براي  بزرگي  تهديد  بود، 

انگلستان بود و اين امر سبب شد كه رقابتي 
روزگار  آن  ابرقدرت  دو  اين  ميان  تنگاتنگ 

آغاز گردد.
در  اسلام گرايي  رشد  از  جلوگيري  2ـ 
جمهوري  سه  با  افغانستان  ميانه؛  آسياي 
و  ازبكستان  تاجيكستان،  ـ  ميانه  آسياي 
از  بخشي  كه  است  هم مرز  ـ  تركمنستان 
اتحّاد جماهير شوروي بودند. بين مردم اين 
مناطق و افغانستان ارتباط فرهنگي و نژادي 
موج  امر خوف گسترش  اين  و  دارد  وجود 
اسلام گرايي را تقويت مي كرد و اين با ديدگاه 

كمونيسم در تضاد كامل بود. 
حضور  گرم؛  آب هاي  به  دستيابي  3ـ 
شوروي در افغانستان گامي به سوي دستيابي 
به آب هاي گرم و در نتيجه راه يابي به مناطق 
بود.  هند  اقيانوس  طريق  از  جهان  ديگر 
4ـ جلوگيري از سيطرة امريكا بر منطقه؛ 
همان چيزي كه شوروي را هنگام رقابت با 
از  بيستم  قرن  در  مي كرد،  تهديد  انگلستان 
ناحية امريكا به مخاطره افتاد، از سوي ديگر 
پاكستان و ايران نيز تحت نفوذ مستقيم آمريكا 

قرار داشتند.)13(
پادگان ها و يگان های نظامی شوروی كه 
حال  به  بودند  مستقر  افغانستان  مرز  نزديك 
آماده باش درآمدند. هيئت های نظامی بسياری 
از شوروی به افغانستان رفت وآمد داشتند تا 
لازم  اطلاعات  و  كنند  مهيا  را  حمله  زمينة 
را به دست آورند. آخرين هيأتی كه در مهياّ 
ساختن زمينة تجاوز نظامي نقش عمده ای را 
ايفا كرد، هيأت ژنرال ويكتور پاپوتين معاون 
وزير كشور و افسر بلندپاية شوروی بود كه 
كابل  به  1979م.  سال  نوامبر  ماه  اواخر  در 
وارد شد. هدف مسافرت وي »همكاری های 
دوجانبه« اعلام شد، امّا در واقع وی موظّف 
بود تا حفيظ الله امين را وادار سازد كه نيروهای 
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نظامی شوروی را به تعداد نامحدودی 
و بدون قيدوشرط به افغانستان دعوت 
كند. امين به ورود نامحدود و غيرمقيدّ 
نظاميان رضايت نداد، امّا به تعدادی از 
آنان اجازه داد تا در بگرام، سالنگ و 

فرودگاه كابل جابه جا شوند.

جهاد‌ملّت‌مسلمان‌افغان
در‌مقابل‌روس‌ها

مبارزه و ايستادگي در مقابل ابرقدرت 
كبير  امپراتوري  به عبارتي  يا  و  زمان 

شرق، برگ زرّيني در تاريخ حماسه آفريني هاي 
ملّت افغان است؛ حماسه اي كه در آن ملّت 
خاك  جاي جاي  از  دندان  و  چنگ  با  افغان 
سينة  هزار  صدها  و  كرد  پاسداري  وطن 
عزّت،  الفباي  خون دل،  شريان  و  چاك شده 
غيرت و آزاد گي را رسم نمود. مقاومت ملّت 
مسلمان افغان در مقابل جماهير شوروي كه 
در آن زمان ابرقدرت شرق و دومين قدرت 
رشادت  و  ايثار  از  صحنه هايي  بود،  جهان 
شنيده  و  ديده  كمتر  آن  همانند  كه  آفريد  را 
شده است. نبرد دليرانة مجاهدين مسلمان در 
با امپراتوري بزرگ شرق حكايتي  افغانستان 
است كه بي شك در تاريخ مسلمانان و جهان 

جاودانه خواهد ماند. 
اين جنگ 9 سال و دو ماه به درازا انجاميد 
و در طول اين مدّت مردان و زنان افغان در 
و  كوهستان ها  ميان  در  شرايط،  سخت ترين 
و  پرداختند  مبارزه  به  سرما  و  گرما  اوج  در 
دشوارتر آنكه نه تنها با روس ها مي جنگيدند 
قرار  آنها  برابر  در  نيز  مركزي  دولت  بلكه 
داشت. به هر حال اتحّاد جماهير شوروي كه 
افغانستان  به حريم  ارتش خود  جهت ورود 
دريافت  امين  حفيظ الله  از  صوري اي  توافق 
حملة  1979م.  دسامبر   27 روز  بود،  كرده 
ابتدا  كرد.  آغاز  افغانستان  به  را  خود  نظامي 
و  انتقال سربازان  باربري جهت  هواپيماهاي 
شدند  كابل  فرودگاه  وارد  نظامي  تجهيزات 
دادند.  انتقال  را  تجهيزات شان  و  سربازان  و 
سربازان افغان مستقرّ در فرودگاه هيچ اقدامي 
جهت مسدود ساختن فرودگاه انجام ندادند 
و به احتمال غالب اجازة مقابله و جلوگيري 
از ورود قواي مذكور را نداشتند. 118 هزار 
خاك  وارد  تسليحات  مدرن ترين  با  نيرو)14( 
افغانستان شدند و تنها پس از دو روز كابل را 
تحت تصرّف خود درآوردند. حفيظ الله امين 
را در قصر تپةّ تاج بيگ ـ محلّ اقامتش ـ به 
قتل رساندند و ببرك كارمل را كه رهبر جناح 

پرچم بود، در رأس قدرت قرار دادند.
بسياري از مردم كابل از قتل امين آگاهي 
نداشتند، امّا فضاي ناآرام كابل و گشت وگذار 
سؤال برانگيز  مردم  براي  تانك ها  غيرعادي 
برمي انگيخت.  را  كنجكاويشان  حس  و  بود 
از  كارمل  ببرك  صدای  روز  همان  شامگاه 
راديو كابل پخش شد و بدين صورت مردم 
گرديده  اشغال  كشورشان  كه  كردند  يقين 
است. فردای آن روز همه چيز در نگاهشان 
قطره  كابل  آسمان  از  داشت.  ديگری  رنگ 
قطره ماتم می باريد و نسيمش نرم نرم بوی 
سابقه  كه  بود  نحسی  صبح  می آورد.  خون 
نداشت. در كوچه ها و خيابان ها جز تانك ها و 
سربازان شوروی چيز ديگری ديده نمی شد.

فكر  افغانستان  اشغال  بدو  در  روس ها 
می كردند كه در پناه برتری تجهيزات نظامی 
خود كه در آن وقت قدرتمندترين ارتش دنيا 
بودند و كشنده ترين تسليحات نظامی را در 
اختيار داشتتند، در مدّت كوتاهي و شايد در 
ظرف چند روز هرگونه مقاومتی را سركوب 
نمايند، امّا به زودی اين وهم و خيال دروغين 
تبديل شد.  آنان  به كابوسی وحشتناك برای 
به  را  شوروي  جماهير  اتحّاد  آرنولد  آنتوني 
پيرمردي خسته و فرتوت تشبيه مي نمايد و 
افغانستان را ريگ كوچكي مي داند كه موجب 
زمين خوردن اين پيرمرد فرتوت مي شود.)15( 
و  سياست باز  فردی  كه  كارمل  ببرك 
كاركشته بود، طرح های بلندمدّتی را در دست 
اقدام گرفت. زندانيان دورة تره كی و امين را 
آزاد و اموال مصادره شدة مردم را بازگرداند. 
مناطق  برخی  با طرح خودمختاری  همچنين 
اسلامی،  »شئون  نام  به  تشكل هايی  ايجاد  و 
تا  می خواست   »... و  قبايل  و  اقوام  وزارت 
برای  زمان  امّا  برگرداند،  را  آرامش  حدّی 
از حالت  نبود و جنگ  اقدامات مساعد  اين 
منطقه ای، شكل عمومی و سراسری به خود 

گرفته بود.)16(
بانگ  1358 ش.  اسفند  حوت/  سوم  در 

كابل  فضاي  در  مردم  تكبير 
طنين انداز گرديد و اقشار مختلف 
مردم به سوي مراكز دولتي سرازير 
به  چوب  و  سنگ  با  و  شدند 
حمله  كمونيستي  رژيم  مزدوران 
زره پوش هاي  مقابل  در  و  كردند 
بي باكانه  و  كرده  سينه سپر  دشمن 
 جنگيدند. با اهداي شهداي بسيار، 
رنگ  كابل  كوچه هاي  و  خيابان ها 
آن  از  و  گرفت  خود  به  خون 
خاموش  هيچ گاه  مردم  خشم  پس 
نگرديد و تمام قلمرو جغرافيايی اين سرزمين 

به سنگر جهاد و مقاومت مبدّل شد.
از سوي ديگر حمله شوروي به افغانستان، 
موجب ايجاد حساسيت هاي بسياري در سطح 
دو  رقابت  عصر  كه  چرا  گرديد  بين المللي 
ابرقدرت ـ امريكا و شوروي ـ بود و حمله 
به منزلة  آن  تصرّف  و  افغانستان  به  شوروي 
اين  بين   نبرد  صحنه  در  پيشروي  گام  يك 
اتحّاد جماهير شوروي  نفع  به  ابرقدرت  دو 
موقعيتّ  به  كه  آمريكا  مي شد.  محسوب 
از  و  بود  برده  پي  افغانستان  استراتژيك 
سوي ديگر به علت اختلاف با حكومت هاي 
بر  شوروي  تسلّط  شرق،  بلوك  كمونيستي 
افغانستان را در تضاد با منافع خود در منطقه 
مي ديد و بهترين راه مبارزه با توسعه طلبي هاي 
بلوك شرق را حمايت و هدايت جريان هاي 
سال  همان  در  مي كرد،  ارزيابي  مخالف 
كارتر،  جيمي  و  اتخّاذ  تندي  بسيار  موضع 
رئيس جمهور وقت آمريكا، در جدي/ دي ماه 
خطّ  به عنوان  پاكستان  خاك  از  ش.   1359
كرد.  ياد  كمونيسم  عليه  جهاني  مقدّم جنگ 
سياست هاي  با  همگام  و  همراه  كه  پاكستان 
امريكا بود، به حمايت از جريان هاي اسلامي 
و  اسلام«  علماي  »جمعيتّ  هم چون  داخلي 
»جماعت اسلامي« به مساعدت با جريان هاي 
با رژيم كمونيستي شوروي  اسلامي مخالف 

سابق پرداخت.)17( 
)جمعيتّ  اسلامی  گروه های  و  احزاب 
شاخة  اسلامی  حزب  افغانستان،  اسلامی 
حزب  حكمتيار،  شاخة  و  خالص  يونس 
دولت  عليه  قبل  از  كه   )... و  اسلامی  اتحّاد 
بار  اين  می  پرداختند،  مقابله  به  كمونيستی 
به  پيش  از  بيش  خارجی  اشغالگر  تجاوز  با 
فعاليت های جهادی ادامه دادند و از پشتيبانی 
مسلمانان  ساير  و  افغانستان  مردم  گستردة 
جهان برخوردار شدند و سرزمين افغانستان 
شهادت  و  جهاد  داوطلبان  عزيمت  نقطة  به 
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خصوصاً  اسلامی  سرزمين هاي  تمام  از 
تبديل شد. حضور مجاهد  كشورهای عربی 
و شخصيت برجسته اي هم چون شهيد دكتر 
عبدالله عزام با اصالتي فلسطيني نقطة عطفی 
قرار  شوروی  با  افغانستان  جهاد  تاريخ  در 
جهادی  فعاليت های  پس  آن  از  و  گرفت 
خود  به  منسجم تري  و  بهتر  سروسامان 
گرفت، و يك بار ديگر پس از آن كه به سبب 
اسرائيل، چراغ جهاد در  اعراب و  مذاكرات 
چشم مسلمانان كم فروغ شده بود، نورافشانی 
آن آغاز گرديد. مبارزات مردمی در افغانستان 
به سخن  به زودی  و  كرد  پيدا   وجهة جهانی 
و  اعجاب  و  شد  تبديل  بين المللی  محافل 

تحسين همگان را برانگيخت. 
و  محصّلين  تحصيلی،  سال  آغاز  با 
در  را  مبارزه  و  جهاد  پرچم  دانشجويان، 

درس  با  و  برافراشتند  دانشگاه ها  و  مدارس 
ديوار  و  در  آزادی خواهی  و  ميهن دوستی 
مدارس و دانشگاه ها را با خون خود رنگين 
كردند. قيام های مردمی در سراسر افغانستان 
روزبه روز اوج بيشتری به خود می گرفت و 
گروه های جهادی منظم تر می شدند و ضربات 
شديدی بر پيكر نيروهای اشغالگر شوروی و 
بنا  آنان وارد می گرديد.  جيره خواران داخلي 
دليرانة  و  شديد  مقاومت  تاريخ،  گواهی  به 
در  شوروی  قوای  برابر  در  افغانستان  مردم 
هيچ نقطه اي از كشورها و مناطقی كه تا آن 
كرده  نظامی  مداخله  آن  در  شوروی ها  روز 
مسكو  سردمداران  و  نداشت،  سابقه  بودند، 
مردم  از  را  مقاومتی  چنين  تصور  هيچ گاه 

افغانستان نداشتند.

زمام  گورباچف  برژنف،  مرگ  از  پس 
وی  گرفت.  به دست  را  شوروی  حكومت 
متحمّل  افغانستان  اشغال  از  دولتش  كه 
خسارت های بزرگی شده بود و عقب نشينی 
محافل  در  آنان  اعتبار  و  جايگاه  برای 
به  وابسته  كشورهای  بين  در  و  بين المللی 
نظام سرمايه داري باعث افت بود، برای حلّ 
بزرگ  معضل  اين  از  خروج  و  بحران  اين 
حيله ای انديشيد و با پادرميانی سازمان ملل 
در تاريخ 24 فروردين 1367 ش./ 14 آوريل 
بين روسيه،  توافقنامة ای چهارجانبه  1988م. 
تنظيم كرد  امريكا، كابل و اسلام آباد در ژنو 
كه طبق مفادّ آن در مدّت 9 ماه قشون روسيه 
خارج  افغانستان  از  صلح آميز  صورت  به 
شوند.)18( سرانجام 26 دلو/ بهمن 1367ش. 
خروج  به  مجبور  شوروی  متجاوز  ارتش 
شد  افغانستان  از  ذلتّ بار 
و گورباچف از افغانستان 
برای  زخمی  به منزلة 
شوروی ياد كرد كه همين 
زخم باعث متلاشی شدن 
اتحّاد جماهير شوروی نيز 

گرديد.
شوروي  شكست 
و  حلاوت  اگرچه 
زايد الوصفي  شيريني 
افغانستان  مردم  براي 
نبايد  امّا  داشت،  به همراه 
اشغالگري  كه  برد  ياد  از 
خسارت هاي  آن، 
براي  را  جبران ناپذيري 
مردم  و  كشور  اين 
از  جداي  زد.  رقم  آن 
كشور،  اين  بر  وارده  فيزيكي  خسارت هاي 
نيز  آن  فرهنگي  و  اجتماعي  لايه هاي  تماي 
كودكان  از  نسل  دو  ديد.  آسيب  به شدّت 
دوران  كه  شدند  بزرگ  حالي  در  افغانستان 
شيرين كودكي را تجربه نكردند، چرا كه تنها 
فكر و ذكر آنان فرار از زير بمب هاي دشمن 
و يافتن لقمه اي نان براي نجات از گرسنگي 
قطع  گذشته  با  نسل ها  فرهنگي  ارتباط  بود. 
شد و تحصيل علم و دانش معطّل ماند. ميزان 
خرابي و ويراني به حدّي بالا رفت كه حتي 
پايتخت كشور شباهتي به يك شهر نداشت. 
آوارگان و مهاجرين افغان خود حكايتي ديگر 
دارند، و از همه بدتر، در مجموع بيش از يك 
ميليون ونيم كشته ارمغان شوم اين اشغالگري 

و جنگ براي مردم مظلوم افغانستان بود.)19(

شكست‌مجاهدين
در‌روند‌تشكيل‌ساختار‌دولت

ببرك  شوروي،  نيروهاي  خروج  از  پس 
كارمل از رياست دولت استعفا داد و نجيب 
به قدرت رسيد. دولت كمونيستي نجيب نيز 
همه جانبه  پشتيباني  از  برخورداري  علي رغم 
به  كابل  و  كرد  سقوط  به زودی  روس ها، 
امّا متأسفانه  افتاد،  نيروهاي مجاهدين  دست 
حلاوت اين پيروزي در كام مردم و مجاهدين 
بسيار دوام نياورد. زياده طلبي رهبران سياسي 
و فرماندهان جهادي كه پس از چهارده سال 
و  قدرت  از  بيشتري  سهم  كدام  هر  جهاد، 
حكومت را براي خود مي خواستند به زودي 
افغانستان  در  را  داخلي  جنگ هاي  آتش 

شعله ور ساخت. 
بحث اقدامات مجاهدين در روند تشكيل 
و  پيچيده  مباحث  از  يكی  دولت  ساختار 
اين  در  تحليل  قابل  نكتة  است؛  پرابهام 
روند، ريشه يابی و درك دلايل و عوامل اين 

ضعف ها و شكست ها است.  
در  جهادی(  احزاب  )مجموع  مجاهدين 
به  پا  دمكراتيك خلق  زمان حاكميت حزب 
و  گذاشتند  سياسی  و  نظامی  فعاليت  عرصة 
به  شوروی  نظامی  تجاوز  دوران  در  سپس 
اين  رسيدند.  بين المللی  و  داخلی  شهرت 
به  تا رسيدن  دوران شكل گيري  از  مجموعه 
حاكميت و تا سقوط و حتی در حال حاضر 
يك گروه فكری و سياسی هماهنگ نيستند، 
در  بی شماری  تناقض های  و  تضاد ها  بلكه 

ديدگاه ها و عملكرد آنان مشهود است. 
و  احزاب  ناتوانی  و  شكست  اسباب 
گروه های مجاهدين را در دو عرصة داخلی 
و خارجی مي توان جست وجو كرد. عواملی 
و  تفاوت  در  يك سو  از  را  ريشه هايش  كه 
فرهنگی  و  اجتماعی  ناهمسانی های سياسی، 
)تفاوت های زبانی، نژادی، قومی و قبيله ای( 
جامعة افغانستان می توان سراغ گرفت، و از 
اين  در  را  بيرونی  نفوذ  و  نقش  ديگر  سوی 

تفرّق و اختلاف نمی توان ناديده گرفت. 
نامتوازن  وابستگی و روابط غيرمتعادل و 
حامی  و  همكار  كشورهای  با  مجاهدين 
شايد  داشت.  ناتوانی شان  در  عميقي  تأثير 
بدون  مجاهدين  كه  برداشت  و  تحليل  اين 
به  نمی توانستند  حامی  كشورهای  همكاری 
بخشی  دهند،  ادامه  خود  مقاومت  و  جنگ 
از واقعيتّ را منعكس سازد. اين وابستگی ها 
استقلال كامل را از احزاب مجاهدين سلب 
نموده بود و آنان را در تشكيل دولت معقول 
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و مقتدر در پايان جنگ عليه قوای شوروی 
ناكام گذاشت. 

حامی  دولت های  و  كشورها  از  هيچ يك 
به تربيت نيروهای متخصّص و فنیّ از ميان 
مجاهدين و احزاب جهادی مبادرت نورزيدند؛ 
نيرويی كه برای ادارة دولت و ساختار آيندة 
آن امري ضروری و حياتی محسوب می شد. 
احزاب و تنظيم های مجاهدين خود نيز به اين 
موضوع مهمّ توجّه درست و دقيقی نداشتند، 
و همين امر سبب ساز بخشی از عوامل منفی 
احزاب  دولت سازی  جريان  در  بازدارنده  و 

جهادی گرديد.
جهت  مجاهدين  رهبران  جلسة  نخستين 
داير  پاكستان  اسلام آباد  در  تشكيل حكومت 
بسيار،  بررسی های  و  بحث  از  پس  شد. 
احمدزی  احمدشاه  صدارت  به  حكومتی 
رهبری  به  اسلامی  اتحّاد  حزب  معاون 
امّا  گرديد،  تشكيل  سياّف  رسول  عبدالرب 
شايستگی  و  تخصص  وزرا  معرفی  هنگام 
مدّنظر قرار نگرفت و هيچ گونه توازن سياسی 
و قومی اي رعايت نگرديد. نهايتاً ضعف هاي 
عميق و نارسايي هاي گسترده، اين دولت را 

دچار شكست كرد. 
صدد  در  ديگر  بار  مجاهدين  احزاب 
از  پس  و  برآمدند  جديد  دولت  تشكيل 
گفت وگوهای طولانی قرار بر اين شد كه يك 
پاكستان  پيشاور  در  نفری  چند صد  شورای 
كه  می شود  گفته  بپردازد.  دولت  تشكيل  به 
نقش  موافقتنامه  اين  انعقاد  در  نوازشريف 
از  رأی گيری  از  پس  است.  داشته  مؤثری 
به مدّت  مجدّدی  صبغت الله  شورا،  اعضای 
و  مجاهدين،  دولت  رئيس  به عنوان  ماه  دو 
چهار  به مدّت  رباّنی  برهان الدين  آن  از  پس 
گرفتند.  به دست  را  رياست جمهوری  ماه 
عنوان صدراعظم  به  سياّف  رسول  عبدالرب 
محمّدی  محمّدنبی  مولوی  )نخست وزير(، 
وزيرخارجه،  حكمتيار  گلبدين  وزيردفاع، 
مولوی محمّديونس خالص وزيرداخله و سيدّ 
عالی  دادگاه  رئيس  عنوان  به  گيلانی  احمد 
مجدّدی،  حكومت  ايام  در  شدند.  انتخاب 
اوّلين جنگ بين حزب اتحّاد اسلامی )استاد 
سياّف( و وحدت اسلامی )عبدالعلي مزاري( 
زود  جنگ  اين  آتش  اگرچه  درگرفت؛ 
خاموش شد، امّا تبليغات وسيع دشمنان اين 
جنگ را به يك نبرد تمام عيار بين پشتون ها و 

هزاره ها تبديل كرد. 
پس از دوماه رياست مجدّدی، اداره كشور 
به استاد رباّنی رسيد. وی پس از اتمام دورة 

حلّ وعقد«  »شورای  تشكيل  به  ماهه  چهار 
كشور  استان های  كلية  از  و  نمود  اقدام 
نمايندگانی را به كابل فراخواند تا برای يك 
دورة دوساله فردي را به عنوان رئيس جمهور 
دی  جدی/  ماه  در  شورا  اين  كنند.  تعيين 
1371 ش. تشكيل جلسه داد و نهايتاً بعد از 
دو روز مذاكره و گفت وگو، خود برهان الدين 
رباّنی با 917 رأی موافق و 59 رأیِ مخالف 
سمت  به  سال  دو  برای  ممتنع  رأی   360 و 

رياست جمهوری منصوب گرديد.)20(
ميان  سختي  نبرد  1371 ش.  تابستان  در 
گروه هاي مجاهدين در كابل درگرفت. جنگ 
حزب  رهبر  حكمتيار  گلبدين  بين  عمدتاً  
رئيس جمهور  رباني  برهان الدين  و  اسلامي 
جنگ،  براي  حكمتيار  بهانة  بود.  منتخب 
دوستم  رهبري  به  ازبك  شبه نظاميان  حضور 
در پايتخت بود. حكمتيار معتقد بود كه اين 
در  كمونيستي  ارتش  جزء  قبلًا  شبه نظاميان 
كابل بوده و دشمن مجاهدين هستند و بايد 
وي  اصلي  هدف  امّا  شوند،  خارج  كابل  از 
دولتي جديد  تشكيل  و  رباّني  دولت  سقوط 

بود.
حزب اسلامی )حكمتيار(، حزب وحدت 
نجات  جبهة  و  مزاری(  )عبدالعلی  اسلامی 
ملی در زمستان سال 1372 ش./ 1993م. در 
عنوان »شورای  يك حركت هماهنگ تحت 
رباّنی  دولت  عليه  كودتايی  هماهنگی«  عالی 
به راه انداختند كه با مقاومت شديد نيروهاي 
به شكست  و  روبه رو شد  مسعود  احمدشاه 

انجاميد.
خروج  و  شكست  از  پس  بدين سان 
ايجاد  به  موفقّ  مجاهدين  شوروي،  ذلتّ بار 
باثبات، مقتدر و كارآمد در  حكومتی متحد، 
افغانستان  ستم ديدة  مردم  نشدند.  افغانستان 
پشت سر  موفقّيت  با  را  بزرگی  امتحان  كه 
بودند،  آمده  بيرون  سربلند  آن  از  و  گذاشته 
هيچ گاه  كه  داشتند  مجاهدين  از  انتظاراتي 
با روی كار  تا  محقّق نشد. آنان آرزو داشتند 
آمدن مجاهدين و استقرار يك دولت اسلامی 
و  خونريزی  و  جنگ  شوم  ساية  مستقل،  و 
را سلب  مردم  امنيت  و  آسايش  كه  آوارگي 
ديگر  شود؛  برچيده  افغانستان  از  بود،  كرده 
خواب  خمپاره،  و  راكت  وحشتناك  صدای 
آرام كودكان آنان را برهم نزند؛ مادران ديگر 
خويش  جگرگوشه های  و  فرزندان  داغ  به 
بيوه نشوند؛ ديگر  تازه عروس  نسوزند؛ زنان 
فقر و گرسنگی از ديارشان رخت بربندد؛ امّا 
متأسفانه اين آرزوها به يأس و نااميدی و درد 

بزرگ  ملّت  فرسوده  جان های  برای  عميقی 
افغان مبدّل شد. وطن ويرانه از يار است يا 
اغيار يا هر دو/ مصيبت از مسلمان هاست يا 
يا هر دو/ همه لاف وطن خواهی زنند  كفار 
يا  است  گفتار  به  وطن خواهی  نمی دانم/  امّا 

كردار يا هر دو.

افغانستان؛  شناسنامة  بصيراحمد؛  دولت آبادی،  1ـ 
عرفان  انتشارات  تهران:   چهارم،  چاپ   ،268 ص 

)ناشر محمّدابراهيم شريعتی افغانستانی(، 1387.
2ـ فرهنگ، ميرمحمّدصدّيق؛ افغانستان در پنج قرن 
اخير؛ ص 872 ، چاپ نوزدهم )چاپ سوم ناشر(، 
تهران: انتشارات عرفان )ناشر: محمّدابراهيم شريعتي 

افغانستاني(، 1385.  
مجاور  قبايلی  مناطق  و  پيشاور  به  پشتونستان  3ـ 
اين مناطق  اكثر ساكنان  آن اطلاق می شود و چون 
بحث  است.  معروف  پشتونستان  به  پشتون اند 
اوايل  از  و  برمی گردد  1832م.  سال  به  پشتونستان 
حكومت  اواخر  تا  شجاع  شاه  حكومت داری 
اختلاف نظر  مناطق  اين  حاكميت  سر  بر  داودخان 
وجود داشته است. افغان ها ادعا دارند كه اين منطقه 
جزو قلمرو افغانستان است، امّا دولت پاكستان آن 

را جزو قلمرو خود می داند. 
4ـ سيستاني، محمّداعظم؛ مقدّمه اي بر كودتاي گور 
اوّل،  افغانستان؛ ص 62، چاپ  پيامدهاي آن در  و 

كابل: ادارة دارالنشر افغانستان، 1995.
5ـ همان؛ ص 80 .

6ـ افغانستان در پنج قرن اخير؛ ص912.
7ـ شناسنامة افغانستان؛ ص 476.

8ـ افغانستان در پنج قرن اخير؛ ص 978.
9ـ همان؛ ص 982.

10ـ همان؛ ص 984.
11ـ شناسنامة افغانستان؛ ص 476.

12ـ افغانستان در پنج قرن اخير؛ ص 476.
افغانستان  سيدّمهدي؛  موسوي،  عليزاده  13ـ   
بازخواني تحولات معاصر؛ ص 47 ـ  ريشه يابي و 

49،  چاپ اوّل، قم: انتشارات كيش مهر، 1381. 
افغانستان(؛   مسائل  )تحليل گر  مطيع الله  نايب،  14ـ 
الأمريكايي«،  و  السوفيتي  الإحتلال  بين   »افغانستان 

سايت اسلام اون لاين،  ديماه 1388.
تحولات  بازخواني  و  ريشه يابي  افغانستان  15ـ 

معاصر؛ ص 94.
16ـ شناسنامة افغانستان، ص 479.

تحولات  بازخواني  و  ريشه يابي  افغانستان  17 ـ 
معاصر؛ ص 63.

18ـ شناسنامة افغانستان؛ ص480.
تحولات  بازخواني  و  ريشه يابي  افغانستان  19ـ 

معاصر؛ ص 63.
غياثي؛  توريالي  انجينر  و  احمدشاه،  فرزان،  20ـ 
  ،275 دور؛ ص  انتهاي  به  اميدوار  و  استوار  مردي 

چاپ دوّم، مشهد: انتشارات ترانه، 1379.
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